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 چکیده

و  تصموّ   تمری  مااثم   و پیچیمد  تمری   صال از مهم  اتحّاد و اتّ و بقا و مقامات فنا
و  و سموو  سما    ات را نهایمت سمیر   ای  مقامم  . عرفابه شمار می آیدعرفان اسلامی 

 دانند. بر طاق نظریۀمی رسیدن به وصال ا هی را مقامات اثوال و هد  از پیمودن همۀ
عوم  ا همی مودمود     وانسان پیش از خوق در عا   غیمب   ،قوس نزو ی و قوس صعودی

مرثوه به مرثوه او را از عوا   عامور   ،شهادت بود  است و هنگام نزول به عا   خوق و
خواهمد بما فمانی شمدن از     که به ای  عا   مادی آمد  است و سما   ممی  اند تا ای اد د

گمردد.  و اصم  خمویش بماز     بمه مامد    متّصف گشت  به صفات ا همی صفات خویش و 
کند و در نهایت ای  سمیر  شروع می «فی الله» را به« ا ی الله»  سیر ثرکتی از سا   ی
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 بیدل دهووی کمه نماینمد    شود.ثاص  می او یبرا اتحّاد و اتصّال با محاوب ،و سوو 
و دیوان غز یاتش یم  فرهنما اصمالاثات عرفمانی بمه       عیار سا  هندی استتمام

بیدل هماننمد سمایر    ر اشعارش بهخوبی بیان کرد  است.آید، ای  مقامات را دشمار می
 فض  و عنایت نتیجۀ ،گ معتقد است که ثا ت فنا و رسیدن به وصال ا هیصوفیان بزر

وثمدت   ،بیمدل  نظمر گمرفت  ایم  ن تمه کمه      با درا هی و از اختیار سا   خارج است. 
  تمر بمه اتحّماد و اتّصمال ا همی اسمت و      معتقمد   ،کنمد دویی را نفی می ،ودودی است

بمر ایم    دانمد. او  تعوقات دنیوی و فانی شدن از خویش را شرط وصول به محاوب ممی 
ناپذیر تجوّی ت رار کند وز  تجوّی میچون خداوند هر  حظه به ش وی تاباور است که 

معشمو  خمویش اسمت و از     همچنان محمو  محاوببا ل است، ثتی سا   بعد از وصا
 ونمد ماند و در خدادر نهایت چیزی از سا   باقی نمی شود.ک  نمیش آرزوی دیدار

 شود.محو می

 
 ، فنا، وثدت ودود.بیدل دهوویاتحّاد، اتّصال، بقا، : کلیدیهای واژه

 
 دمهمق

تری  مااث  تصوّ  و عرفان اسملامی  تری  و پیچید بح  فنا و بقا ی ی از اساسی
از آن دو  ،بمر ثمال و مقمام    یم  از مشمایخ بزرگمان طریقمت بنما      و هرآید به شمار می

اخمتلا  اقموال مشمایخ در    » ۀ عزا مدی  کاشمانی  گفتم نما بمه   و ب تعایرهای متفاوتی دارند
همر کسمی را فراخمور فهم  و        اقوال سایلان اسمت و مستند به اختلا ،قاتعریف فنا و ب

کمرد    به سماب عمزت آن تعایمر کمتمر     ،اند و از فنا و بقای ماوقصلاح او دوابی گفته
 (.621: 1011 )کاشانی،« شد  است

ت و اثوال او محسموب اسمت،   ای  ثال که پایان سیر و سفر سا   و نهایت مقاما
هر کس به ای   آید.نمیعایری به بیان درنیست و با هیچ تشدنی صوفی وصف به عقید 
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همایی کمه   و فمر   ها، تشایهتعایرات ،اشارات م رسید ، دانسته است که تمام رموز،مقا
 ،صال شد ، برای روش  ساخت  ثقیقمت ثمال  حاد و اتّرادع به ماهیت و کیفیت ای  اتّ

عامارت   اکمه تنهم  « نیروانما »ست که بر خملا    ایفی ه جا ن تۀ  است. در اینوافی ناود
تعینمات   شدن و محو فنای صوفی در تصو ، ،از فنای فردیت و تعینات شخصیاست 

خود صوفیان، چون عار  بمه مقمام    است. به عاارت« بقا»مستوزم  و از میان برخاست  او
بماقی و   ،یعنی ثقیقت و ماهیمت فمرد در تات ا همی    باید؛« بقاء بالله» برسد« فناء فی الله»

مقامات   معنی که مقام اتصال و اتحاد که پایان سیر و سفر و نهایت ماند. به ایدای  می
داشمته و از  « سمیر ا می الله  »ی است. تا به ثال اثیات تاز  مقدمۀ ،ست، خودو اثوال او
طمور کمه تات   ت که سیر بدون نهایتی است و همانخواهد داش« سر فی الله»ای  به بعد 

سیر ه  ابدی و تممام  ن به تصور آورد، ای  تواا هی ابدی است و انجامی برای آن نمی
 .(001 :1011، غنی) نشدنی است

ثق ایراد کنند که مضمون عرفانی و فوسفی گفت  و دم از تحیر و فنا شاید برخی به
زدن در سا  هندی اختصاص به بیدل ندارد و شاعرانی همچمون صما ب و کومی  نیمز     

ی . صما ب،  یز بر صحّت ای  سخ  آگاهاند. ما نها داد پیش از او در ای  وادی دولان
اما شدّت دریمان ایم  تف ّمر در     اند؛گام زد  را  کوی  و ک  و بیش دیگران ه  در ای 

ن یافمت کمه   تموا مدار آثار بیدل بالاتر از شعر دیگران است. در دیوان بیدل غز ی نممی 
ایمد ممدام   اما برای سراغ کردن ای  معنی در دیموان دیگمران ب   ؛خا ی از ای  معنی باشد

ع س که در دیوان بیدل چش  تحقیق دواند. ثال آن ،ور  زد و ای  سوی و آن سوی
یعنی برای یافت  غز ی در دیوان او که ثماوی رمربان عارفانمه     ای  قضیه صحت دارد؛

  .(21: 1011ثسینی، ) فرسایی کردد و مدام چش باید سخت کوشی ،نااشد
ه شمور و  ن سمرایندگان صموفیه کسمی بم    پمس از مولانما میما   : »دشتی نیز معتقد است

همیچ کمدام   الله و ی نه شا  نعمت و نه قاس  انوار، نه شمس مغربی شیدایی بیدل نیست؛
 .(11: 1023دشتی، ) «اندبه شوریدگی بیدل سخ  نگفته
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ای  باورند که  شناسان برمعانی بیدل، کار سهوی نیست. بیدلا اته را  بردن به اقوی   
ارچوب بیانی پیچید  و غمام  مسمتتر مانمد  و    ، در چی  شاعر ثیرتهای بوند ااندیشه

همای  محتاج کسب آگاهی از اندیشه، سا  و نوآوری ،گشودن راز مفاهی  شعر بیدل
 .(62: 1016عینی، ) تاو در اقوی  واژگانی زبان فارسی اس

هایش پیچید  و دشوار اسمت و  بیدل خود نیز به ای  امر واقف است که فه  اندیشه
 یر ف رش برای هر کسی میسر نیست:س

 خواهدیممه  تند مممم ، فممند مممعنی بوممم
 سیر ف رم آسان نیست، کوه  و کت  دارم

(1212 /0 :1011بیدل، )  
همای عرفمانی را بما نگماهی تماز  و بما تخیومی ژر         عارفی است کمه اندیشمه   ،بیدل

ی محشمر شمعرش   معمانی را در صمحرا   ،اسمرافی  و کومات همانند صور پروراند  است
 :کنداثضار می

 نفس  کارگمه ثشمر معمانی اسمت    « بیدل»
  چمممون غوغومممۀ صمممور، قیاممممت کوممممات    

 

(1120 /0همان، )   
میرزا عامدا قادر  » شخصیت بیدل معتقد است که دربار  علامه محمّد اقاال لاهوری

تمری  شماعر   مقمام بمود. شماید بتموان گفمت وی بمزرگ      ری والامتف ّم  ،آبادیبیدل اکار
 م:2333 اقامال لاهموری،  ) «عد از دور  شن راچاریه پدید آمدری بود که در هند بف مت

سمرای متصموفه   تری  سمخ  که استاد خویوی نیز بیدل را پس از دامی بزرگچنان .(22
 .(01: 1011خویوی، ) داندمی

که تاکنون بح  فنا و بقا از دیدگا  بیدل مورد پژوهش قرار نگرفتمه  با توده به ای 
بقا و وصال ا هی  ،ماح  فنا دربار  ویکه دیدگا   ر ای  مقا ه سعی برآن شد ، داست

و تعماریف   فنما و بقما   تمدا مااثم   اب ،. بنابرای  برای ورود به بح بررسی و تحوی  شود
 در نظام ف مری صموفیه در دو قموس نزو می و صمعودی تحویم  و تفسمیر        مرتاط به آن

 اتّحماد و  و بقما  و فنما ثاوی مضامی   ،بیدلکه در دیوان غز یات ابیاتی  سپس شود و می
فنما و بقما در    واژ نشان کرد کمه  باید خاطرا اته  د.شومی ، تحوی  و بررسیاستصال اتّ

 نیست.آن دیوان بیدل همه دا به معنی اصالاثی 
 

 صعودی قوس قوس نزولی و 
. قموس  دارد دو قموس نمزول و صمعود    کهای است عا   هستی دایر »از نظر صوفیه 

معرفمت ت امم  بشمری و      دایرودود و هستی است و قوس صعود، نی   دایرول، نی نز
در ای  سفر صعودی در معراج خمود بمه سموی    انسان . تمام آنچه ستاو ۀعروج عارفان

و  ،ثقیقت نیاز دارد، در قوس نزول تعایه شد  است. قموس نمزول، ایجماد عما   و آدم    
ایجماد عما  ، آدم اسمت و آدم بمه      مودمودات اسمت. غایمت    ۀتفصی  و ترتیب ث یمان

 «ۀ عنصممری و مممادی آخممر اسممت حمماح ثقیقممت و بمماط ، اوّل اسممت و بممه  حمماح نشمم 
 .(231 :1016 )ث مت،

نمی فتمد ی   ثم  د » سمور  نجم    2ۀ عادا رزا  کاشانی در معنی عرفانی اتّصال، به آی 
قموس  ودمود،    دو قموس دایمر  »: گویمد می کند واستناد می «ف ان قاب قوسی  او ادنی

  .(262: 1026کاشانی، ) «نی قوس ابداء و قوس اعاد  استنزول و عروج یع

  در عا   غیب ا هی مودمود بمود  اسمت.    انسان پیش از ظهور در عا   خوق و تعیّ 
همزار  روح را بر سیصمد و شصمت  »گوید: می مرصاد ا عاادا دی  رازی در که نج چنان

و در هر عما   او را نز می    خواهی  داد ی، مو ی و مو وتی گذرعا   روثانی و دسمان
تا آن روز که او را در سمف  عما   ادسمام بمه      ای  و گنجی از بهر او دفی  کرد انداخته

  .(16 :1010 ،نج  رازی)« ها با او روان کنی ها و گنجای  نزل ،خلافت فرستی 
ب  عربی ای  ا دّو بر مانای تعا ی  شیخ محی ،ر عامشناسی اسلامی به طوبنا به کیهان

ۀ مخووقمات دیگمر   مودودات آفرید  و هم اص، خداوند انسان را بعد از همۀبه طور خ
 ۀبمه عنموان آخمری  ثوقمه در سوسمو      ؛تا او را به ودمود آورد را به خدمت گرفته است 
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ای  باورند که  شناسان برمعانی بیدل، کار سهوی نیست. بیدلا اته را  بردن به اقوی   
ارچوب بیانی پیچید  و غمام  مسمتتر مانمد  و    ، در چی  شاعر ثیرتهای بوند ااندیشه

همای  محتاج کسب آگاهی از اندیشه، سا  و نوآوری ،گشودن راز مفاهی  شعر بیدل
 .(62: 1016عینی، ) تاو در اقوی  واژگانی زبان فارسی اس

هایش پیچید  و دشوار اسمت و  بیدل خود نیز به ای  امر واقف است که فه  اندیشه
 یر ف رش برای هر کسی میسر نیست:س

 خواهدیممه  تند مممم ، فممند مممعنی بوممم
 سیر ف رم آسان نیست، کوه  و کت  دارم

(1212 /0 :1011بیدل، )  
همای عرفمانی را بما نگماهی تماز  و بما تخیومی ژر         عارفی است کمه اندیشمه   ،بیدل

ی محشمر شمعرش   معمانی را در صمحرا   ،اسمرافی  و کومات همانند صور پروراند  است
 :کنداثضار می

 نفس  کارگمه ثشمر معمانی اسمت    « بیدل»
  چمممون غوغومممۀ صمممور، قیاممممت کوممممات    

 

(1120 /0همان، )   
میرزا عامدا قادر  » شخصیت بیدل معتقد است که دربار  علامه محمّد اقاال لاهوری

تمری  شماعر   مقمام بمود. شماید بتموان گفمت وی بمزرگ      ری والامتف ّم  ،آبادیبیدل اکار
 م:2333 اقامال لاهموری،  ) «عد از دور  شن راچاریه پدید آمدری بود که در هند بف مت

سمرای متصموفه   تری  سمخ  که استاد خویوی نیز بیدل را پس از دامی بزرگچنان .(22
 .(01: 1011خویوی، ) داندمی

که تاکنون بح  فنا و بقا از دیدگا  بیدل مورد پژوهش قرار نگرفتمه  با توده به ای 
بقا و وصال ا هی  ،ماح  فنا دربار  ویکه دیدگا   ر ای  مقا ه سعی برآن شد ، داست

و تعماریف   فنما و بقما   تمدا مااثم   اب ،. بنابرای  برای ورود به بح بررسی و تحوی  شود
 در نظام ف مری صموفیه در دو قموس نزو می و صمعودی تحویم  و تفسمیر        مرتاط به آن

 اتّحماد و  و بقما  و فنما ثاوی مضامی   ،بیدلکه در دیوان غز یات ابیاتی  سپس شود و می
فنما و بقما در    واژ نشان کرد کمه  باید خاطرا اته  د.شومی ، تحوی  و بررسیاستصال اتّ

 نیست.آن دیوان بیدل همه دا به معنی اصالاثی 
 

 صعودی قوس قوس نزولی و 
. قموس  دارد دو قموس نمزول و صمعود    کهای است عا   هستی دایر »از نظر صوفیه 

معرفمت ت امم  بشمری و      دایرودود و هستی است و قوس صعود، نی   دایرول، نی نز
در ای  سفر صعودی در معراج خمود بمه سموی    انسان . تمام آنچه ستاو ۀعروج عارفان

و  ،ثقیقت نیاز دارد، در قوس نزول تعایه شد  است. قموس نمزول، ایجماد عما   و آدم    
ایجماد عما  ، آدم اسمت و آدم بمه      مودمودات اسمت. غایمت    ۀتفصی  و ترتیب ث یمان

 «ۀ عنصممری و مممادی آخممر اسممت حمماح ثقیقممت و بمماط ، اوّل اسممت و بممه  حمماح نشمم 
 .(231 :1016 )ث مت،

نمی فتمد ی   ثم  د » سمور  نجم    2ۀ عادا رزا  کاشانی در معنی عرفانی اتّصال، به آی 
قموس  ودمود،    دو قموس دایمر  »: گویمد می کند واستناد می «ف ان قاب قوسی  او ادنی

  .(262: 1026کاشانی، ) «نی قوس ابداء و قوس اعاد  استنزول و عروج یع

  در عا   غیب ا هی مودمود بمود  اسمت.    انسان پیش از ظهور در عا   خوق و تعیّ 
همزار  روح را بر سیصمد و شصمت  »گوید: می مرصاد ا عاادا دی  رازی در که نج چنان

و در هر عما   او را نز می    خواهی  داد ی، مو ی و مو وتی گذرعا   روثانی و دسمان
تا آن روز که او را در سمف  عما   ادسمام بمه      ای  و گنجی از بهر او دفی  کرد انداخته

  .(16 :1010 ،نج  رازی)« ها با او روان کنی ها و گنجای  نزل ،خلافت فرستی 
ب  عربی ای  ا دّو بر مانای تعا ی  شیخ محی ،ر عامشناسی اسلامی به طوبنا به کیهان

ۀ مخووقمات دیگمر   مودودات آفرید  و هم اص، خداوند انسان را بعد از همۀبه طور خ
 ۀبمه عنموان آخمری  ثوقمه در سوسمو      ؛تا او را به ودمود آورد را به خدمت گرفته است 
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ر هماهنا و ها را با ی دیگپیشی  را مجتمع و آن هایثوقه ۀها همهستی، انسانعظی  
 ،نااتی و ثیوانی را در خمود دارنمد   های معدنی،ها نه فقط مؤ فهنکنند. انسامنسج  می
کمه از عقم  اوّل شمروع     هسمتند  مراتمب غیمب و شمهود هسمتی    سوسوه ای ک ّبو ه ا مثنّ

ثوابمت،  دس  کوّی، عرش ا هی، کرسی، فوم   اوّل،   نفس کوّی، مادشام  شود و  می
ر انسانی به نحو خفی هر آنچمه  . هشودعناصر اربعه می ا اروج، سیّارات هفتگانه وفو 
 .(61 :1010چیتی ، ) در عا   هست، در خود داررا د
د رسید  اکنون که ای  ثرکت انسان از عا   غیب شروع شد  و به عا   ماد  و تقیّ 
و اص  خود یعنی همان عا   تعیّ    به سوی مادرا باید ثرکت صعودی خود ، او است

صعودی نام دارد. روح انسان کمه در ایم  عما       یا غیب آغاز کند که نزد صوفیه قوس
پس انسمان  خواهد به اص  خود برگردد. می ،کندخاکی اثساس غربت و بیگانگی می

با عو  و عم ، ثرکت ارتقایی خمود را شمروع کنمد و    » اگر در قوس صعودی خویش
شمود و بمه دمایی    رسد و به صفات خدا متّصف ممی به سوو  بپردازد، به افق اعوی می

اثمدیت   دیت ثجابی نخواهمد بمود و بمه نقامۀ    اهد رسید که میان او و ثضرت اثخو
 .(1 :1013کاشانی،)« شودمام میهستی ت  گردد و با او دایرمتص  می

بیدل نیز در راباه با ثرکت سا   از قوس نزو ی به قوس صمعودی و رسمیدن بمه    
 گوید:عا   غیب می

 کجا روی  که سر منز ی به دست آری 
 ایر ، انجام ما ه  آغاز استچو خطّ د

(131/ 1 :1011، بیدل)   
یثربمی در ایم  زمینمه    طی کردن قوس صمعودی بایمد فنما شمد.      برای ،از نظر صوفیه

بو مه بمر اثامات     ؛ردگوید: فنا در عرفان، بر خلا  مفهوم متاادر آن، معنی منفی ندا می
سمیّال  آن ثقیقمت   ،. فنما است ی از ماهیتو رهایثد  ش سته شدن ،د. فناکندلا ت می

تری  ثدّ آن، عیناً هماننمد  بخش سیر ت اموی ودود پستعینی و واقعی است که تحقّق
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. ش ست  هر ثدّی و رهایی از هر تعیّ  و است ثرکت توسایّه نسات به ثرکت قاعیّه
ای است. بمرای  یابی و نی  به ثدّ بالاتر و رسیدن به اطلا  و کویّت نسقیدی، عیناً دست

تغییر عوار   ن و فساد نیست؛کو ؛ی ی  ثرکت افقی نیستثتّ ،صعودی که سیرای 
یثربمی،  )و عمروج و ت امم  اسمت     ودیبو ه تحوّ ی در دموهر و ثرکتمی عمم    ؛نیست
1016: 603).   

بمه شموقی کمه بمرای     بما تودمه   سا    ،قوس صعودی که تکر شد ۀریبر اساس نظ 
نهمد و  سوو  می  در دایرو اص  خویش یعنی عا   غیب دارد، پای بازگشت به ماد  

به  گذارد.میمنزل از منازل سوو  صفتی را فرو در هرپیماید و منازل و مقامات را می
شود و تما از  شود و در صفتی دیگر زند  میمیرد و فانی میاز صفتی می ،تعایری دیگر

 شمود. باقی نمی ،به صفت پسی  که از صفت پیشی  برتر است ،صفت پیشی  فانی نشود
ید بساامی بایزاز  کهچنانز از ای  صفت ه  باید بگذرد و به صفت دیگر نای  شود. با

گفت از بایزیدی بیرون آمدم چون مار از پوست، پس نگه کمردم  »نیز نق  شد  است: 
و گفت از   ی توان دیدهمه یدر عا   توثید  معشو  و عشق را ی ی دیدم کهعاشق، 

فمی   یام  در م  که ای تو م ، یعنی به مقمام فنم  خدای به خدای رفت  تا ندا کردند از 
 .(111-112 :1023)عاار، « الله رسیدم

 
 فنا و بقا نزد بیدل
در اشعار بیدل از فنا بمه  : »فنا در اشعار بیدل معتقد است معنای اسدالله ثایب دربار 

کممال معنموی،   منزل تلاش به سوی ثقیقت ک  و نهایت دهد آدمی به سوی مثابه سر
از ودود ی اتاتی، انسان بارقهدرون  ۀکشید  شد  است. از دنااندار و گرمی تصاویر د

ر دارد و شمناخت و در  او میسّم  سمریان  « نفمس رثممانی  »ماوق است و در هسمتی او  
 ،پایمان کمه بمی   همای آن ثقیقمت را دارد  شماخ   انسان هممۀ  ،، از ای  نگا پس نیست.

 .(16 :1011 ثایب،)« ش   است و شناخت او نامیسرو بینامشخ  
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 ؟یا ش ست شیشه رنگ  ،های اش  چ یدن
 ؟دان  چه آهنگ  نمی ،نا   نفس دزدید  می

(1163/ 0: 1011 بیدل،)   
 ؟، چه توان کرد ، اش   و داغ  ، شررم آه 

 به صد رنا هلاک  ،چون شمع دری  بزم
(1101همان، )   

و از خمود  فنا شمدن   به خدا رسیدن و پیمودن قوس صعودی راشرط  یبیدل دهوو 
د بمه  توانتنها با فانی شدن از صفات بشری میانسان  معتقد است و داندبیرون آمدن می
کمه از صمفات   مگمر ایم    ؛و نااید گمان کند که به خدا رسمید  اسمت   عا   غیب برسد

 :بشری پا  و به صفات ا هی متص  گردد
 به خدا رسید  باشی ،ناری گمان که یعنی
 ؟کجا رسید  باشیبه  ،تو ز خود نرفته بیرون

(2222همان، )  
به معنی فانی شدن اسمت.  در شعر بیدل  «خار از پا برآوردن»اکرمی معتقد است که 

امما بما تودمه بمه معنمایی کمه ارا مه         ؛سمت کنایه نیز ه ،چند ای  ترکیبهر»گوید: او می
در ؛ شمع و خار را باید دریافت ن آن مسوّ  خواهد شد. ابتدا راباۀشود، استعار  بود می

دهند تا شمع بر آن قرار گیرد. شمع تنها با سوخت  مانند قرار میای خارد داشمعی زای
« خمار از پما درآوردن  »ورد. پمس  تواند ای  خار را از پای خود بیرون آو فانی شدن می

تری  شم    تمر ت تعوقمات اسمت. بیمدل      که کام  «فانی شدن»از  است مرکب استعار 
آورد، تو نیمز پمیش از ممرگ    ت  خار از پای خود در میگوید مث  شمع که با سوخمی

 .(111: 1023اکرمی، )« خار  ودود را از پایت درآر ،با فانی شدن

 ردامی آبت کند فمماندگممممجوتت واممماادا خممم
 به رنا شمع اگر خاری به پا داری برآر امشب

(1/010: 1011، )بیدل  
 و  و ثظموح  به واساۀ قامع مم   دل تا عاشق سوخته که ثافظ گفته استچنانهم

مقمام   -دو ت بقماء بمالله کمه    ، به فی الله نرسد یفنا الله، به مرتاۀریت و علایق ماسویبش
  :فایز نگردد –ابدی و سرمدی است  مشاهد 

  دل تممما بمممه بیابمممان فنممما عاشمممق سممموخته
  نرود در ر  دانان، نشمود خماص ا خماص     

 

(1212-1213 /0 :1011)ختمی لاهوری،    
داند که در بی  را مانند ی  پرد  و ثجابی می ل زندگی مادی و دل انسانبید

دهد که ثقیقت را دریابد و تنها با کنار انسان و محاوبش قرار گرفته است و اداز  نمی
 :اوب رسید که شرط آن ه  فنا شدن استتوان به محزدن ای  ثجاب می

  فناسمممت نقممماب ، زنمممدگی ۀثیوممم

  مممماۀ بهانممم شمممود روشممم  کممماش  

 

(221 /1: 1011بیدل، )   
به عا   غیب و معنا تعوّق  را متعوّق نسانا .دانداو ای  دهان مادی را دای انسان نمی

بو مه بایمد بمه اصم       ؛سته شودنااید به ای  دنیا واب د که انسانکنمی یآوریاد داند ومی
  تمو کمه اصم   گویمد  و ممی  دهمد میانسان را مورد خااب قرار  بیدلگردد. خویش باز

زنمدانی   ،چرا در ای  دنیای پست ،است لاهوتی و متعوق به عا   معنیودودت، مرغی 
ای؟ تو که شاهااز عا   قدس و پاکی هستی، چرا می  تو به طمر   عناصر خاکی گشته

 مردار و کثافت دنیوی است؟ خورا  شاهااز که مردار نیست. 
 ایمرغ لاهوتی چه محاوس طاایع ماند 

 ؟ای مای  چرادیفه ی و برماهااز قدسمش
(121همان، )   
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 ؟یا ش ست شیشه رنگ  ،های اش  چ یدن
 ؟دان  چه آهنگ  نمی ،نا   نفس دزدید  می

(1163/ 0: 1011 بیدل،)   
 ؟، چه توان کرد ، اش   و داغ  ، شررم آه 

 به صد رنا هلاک  ،چون شمع دری  بزم
(1101همان، )   

و از خمود  فنا شمدن   به خدا رسیدن و پیمودن قوس صعودی راشرط  یبیدل دهوو 
د بمه  توانتنها با فانی شدن از صفات بشری میانسان  معتقد است و داندبیرون آمدن می
کمه از صمفات   مگمر ایم    ؛و نااید گمان کند که به خدا رسمید  اسمت   عا   غیب برسد

 :بشری پا  و به صفات ا هی متص  گردد
 به خدا رسید  باشی ،ناری گمان که یعنی
 ؟کجا رسید  باشیبه  ،تو ز خود نرفته بیرون

(2222همان، )  
به معنی فانی شدن اسمت.  در شعر بیدل  «خار از پا برآوردن»اکرمی معتقد است که 

امما بما تودمه بمه معنمایی کمه ارا مه         ؛سمت کنایه نیز ه ،چند ای  ترکیبهر»گوید: او می
در ؛ شمع و خار را باید دریافت ن آن مسوّ  خواهد شد. ابتدا راباۀشود، استعار  بود می

دهند تا شمع بر آن قرار گیرد. شمع تنها با سوخت  مانند قرار میای خارد داشمعی زای
« خمار از پما درآوردن  »ورد. پمس  تواند ای  خار را از پای خود بیرون آو فانی شدن می

تری  شم    تمر ت تعوقمات اسمت. بیمدل      که کام  «فانی شدن»از  است مرکب استعار 
آورد، تو نیمز پمیش از ممرگ    ت  خار از پای خود در میگوید مث  شمع که با سوخمی

 .(111: 1023اکرمی، )« خار  ودود را از پایت درآر ،با فانی شدن

 ردامی آبت کند فمماندگممممجوتت واممماادا خممم
 به رنا شمع اگر خاری به پا داری برآر امشب

(1/010: 1011، )بیدل  
 و  و ثظموح  به واساۀ قامع مم   دل تا عاشق سوخته که ثافظ گفته استچنانهم

مقمام   -دو ت بقماء بمالله کمه    ، به فی الله نرسد یفنا الله، به مرتاۀریت و علایق ماسویبش
  :فایز نگردد –ابدی و سرمدی است  مشاهد 

  دل تممما بمممه بیابمممان فنممما عاشمممق سممموخته
  نرود در ر  دانان، نشمود خماص ا خماص     

 

(1212-1213 /0 :1011)ختمی لاهوری،    
داند که در بی  را مانند ی  پرد  و ثجابی می ل زندگی مادی و دل انسانبید

دهد که ثقیقت را دریابد و تنها با کنار انسان و محاوبش قرار گرفته است و اداز  نمی
 :اوب رسید که شرط آن ه  فنا شدن استتوان به محزدن ای  ثجاب می

  فناسمممت نقممماب ، زنمممدگی ۀثیوممم

  مممماۀ بهانممم شمممود روشممم  کممماش  

 

(221 /1: 1011بیدل، )   
به عا   غیب و معنا تعوّق  را متعوّق نسانا .دانداو ای  دهان مادی را دای انسان نمی

بو مه بایمد بمه اصم       ؛سته شودنااید به ای  دنیا واب د که انسانکنمی یآوریاد داند ومی
  تمو کمه اصم   گویمد  و ممی  دهمد میانسان را مورد خااب قرار  بیدلگردد. خویش باز

زنمدانی   ،چرا در ای  دنیای پست ،است لاهوتی و متعوق به عا   معنیودودت، مرغی 
ای؟ تو که شاهااز عا   قدس و پاکی هستی، چرا می  تو به طمر   عناصر خاکی گشته

 مردار و کثافت دنیوی است؟ خورا  شاهااز که مردار نیست. 
 ایمرغ لاهوتی چه محاوس طاایع ماند 

 ؟ای مای  چرادیفه ی و برماهااز قدسمش
(121همان، )   
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بمود   بدان که فنا و بقا بر زبان عو  به معنی دیگر» :آمد  است ا محجوبکشفدر  
ه اند کو ظاهریان اندر هیچ عاارت از عاارات متحیرتر نی و بر زبان ثال به معنی دیگر

 شود کمه صموفیه  شخ  میاز ای  عاارت م .(013 :1011هجویری، )« اندر ای  عاارت
بی  توانایی و ثال متفاوت هستند و افراد ظاهراز نظر معنی در عو  معتقدند که فنا و بقا 

فنا شدن نااید بما    گوید که درباردر ای  راباه می  ای  معانی را ندارند. بیدل ه  در
زیرا هر کسی توانایی در  مقمام فنما را نمدارد و تنهما بایمد بما        ؛هر کسی صحات کرد
 ثر  زد: زمینه ام هستند مانند خود بیدل، در ای   ای  مقکسانی که مستعد در

 فنا را ۀافسان ،دز پیش ما مخوانید
 آواز آشنا را ،شناسد هرکس نمی

(112/ 1: 1011 ،بیدل)  
فضم  و عنایمت ثضمرت ثمق اسمت و انسمان از        صوفیه معتقدند که فنا شدن نتیجۀ

دان وصمول بم  : »د  اسمت آمم  ا عاادمرصماد در کتاب  کهد هیچ اختیاری ندارد. چنانخو
عوت و تصرّ  دذبات ا وهیّت است. شیخ بو ه از عنایت بی ثضرت نه از طر  بند 

بند   گوید: را  به ثضرت عزّت دو است: ی ی از (س الله روثهقدّ)ابوا حس  خرقانی 
همه رلا ت بر رلا ت و  ،آن را  که از بند  به ثق است به ثق و ی ی از ثق به بند ؛

: 1010 ،نجم  رازی )« ت بمر همدایت اسمت   هممه همدای   ،ثق به بند  اسمت  آن را  که از
د و تملاش  دانم فض  و عنایمت ثضمرت ثمق ممی     ۀیدل نیز ای  فنا شدن را نتیجب (.003

و معتقد است که ای  را  را با خنجر نَفَس داند فردی را در نی  به مرتاۀ فنا غیرمؤثر می
 :نی و درونی است و بیرونی نیستباط .شود برید نه با قدم سعی و پیمودن را می

 ؟جاممک فنا ریقمممط و جامممک  دممممق یممسع
 ستا یس ای  ر  بریدنفَنَ به خنجر «بیدل»

(613 /1 :1011، بیدل)   

تما از  »گویمد:  فنا شدن و رسیدن بمه ثضمرت ثمق ممی     ا قضات همدانی دربار عی 
زادی نیابی، تا پشت بر رستی فارغ نشوی، خداپرست نتوانی بودن، تا بند  نشوی آخودپ

و  نرسمی از خود بنگریمزی، بمه خمود در    هر دو عا   ن نی، به آدم و آدمیت نرسی و تا
و تا پای بر همه نزنی  ازی و فدا ن نی، مقاول ثضرت نشویاگر خود را در را  خدا نا

و پشت بر همه ن نی، همه نشوی و به دموه را  نیابی و تا فقیر نشوی، غنی نااشمی و تما   
کسی از نظر بیدل نیز  (.21 – 22: 1011 ا قضات همدانی،عی ) نشوی، باقی نااشی فانی

قی در ث   بند و زنجیری است زیرا هر تعوّ ؛از تعوق گریزان است ،که طا ب فنا است
 دارد:که او را از سیر و ت اپو به سوی کمال و فنا باز می

 زیر بارکسوت نیست «بیدل»محرم فنا 
 هایممدوشبرهنه از دارد ای همدام شعوه

(1/126: 1011 ،بیدل)  
ث ایمت از آن  ورت تمثی  برای طا ب فنا تکر شد ، در واقع مصراع دوم که به ص

 ،شعوه ۀدام ند.زاسومیآتش  ۀهمانند شعوهمه چیز از دموه خود را  دارد که طا ب فنا
زیمرا اولاً   ؛ردگیطا ب فنا با دنیا و تعوقات آرام نمی برهنگی است نه کسوت و پوشش.

داند که برای طا ب فنما  و در ثانی بیدل به درستی می است و مخوو فانی  ،دنیا ناپایدار
ارد و بمه  نمد  و آسودگی و آرامش با فنا سازگاری مودود نیستتا فنای ماوق آرامشی 

سا   پیوسته در ثال تادّل صفات است و تما فمانی شمدن از    دلایوی که قالاً تکر شد، 
 گیرد:موصو  شدن به صفات ثق آرام نمیصفات خود و  ک ّ

  مممتمممافمممی توانمممممن ام آر امممیچ دممدر ه ناممف امت
 است  داد  ست ی سر وادی  ی امنزل در دز  هرچه

(226همان، )   
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بمود   بدان که فنا و بقا بر زبان عو  به معنی دیگر» :آمد  است ا محجوبکشفدر  
ه اند کو ظاهریان اندر هیچ عاارت از عاارات متحیرتر نی و بر زبان ثال به معنی دیگر

 شود کمه صموفیه  شخ  میاز ای  عاارت م .(013 :1011هجویری، )« اندر ای  عاارت
بی  توانایی و ثال متفاوت هستند و افراد ظاهراز نظر معنی در عو  معتقدند که فنا و بقا 

فنا شدن نااید بما    گوید که درباردر ای  راباه می  ای  معانی را ندارند. بیدل ه  در
زیرا هر کسی توانایی در  مقمام فنما را نمدارد و تنهما بایمد بما        ؛هر کسی صحات کرد
 ثر  زد: زمینه ام هستند مانند خود بیدل، در ای   ای  مقکسانی که مستعد در

 فنا را ۀافسان ،دز پیش ما مخوانید
 آواز آشنا را ،شناسد هرکس نمی

(112/ 1: 1011 ،بیدل)  
فضم  و عنایمت ثضمرت ثمق اسمت و انسمان از        صوفیه معتقدند که فنا شدن نتیجۀ

دان وصمول بم  : »د  اسمت آمم  ا عاادمرصماد در کتاب  کهد هیچ اختیاری ندارد. چنانخو
عوت و تصرّ  دذبات ا وهیّت است. شیخ بو ه از عنایت بی ثضرت نه از طر  بند 

بند   گوید: را  به ثضرت عزّت دو است: ی ی از (س الله روثهقدّ)ابوا حس  خرقانی 
همه رلا ت بر رلا ت و  ،آن را  که از بند  به ثق است به ثق و ی ی از ثق به بند ؛

: 1010 ،نجم  رازی )« ت بمر همدایت اسمت   هممه همدای   ،ثق به بند  اسمت  آن را  که از
د و تملاش  دانم فض  و عنایمت ثضمرت ثمق ممی     ۀیدل نیز ای  فنا شدن را نتیجب (.003

و معتقد است که ای  را  را با خنجر نَفَس داند فردی را در نی  به مرتاۀ فنا غیرمؤثر می
 :نی و درونی است و بیرونی نیستباط .شود برید نه با قدم سعی و پیمودن را می

 ؟جاممک فنا ریقمممط و جامممک  دممممق یممسع
 ستا یس ای  ر  بریدنفَنَ به خنجر «بیدل»

(613 /1 :1011، بیدل)   

تما از  »گویمد:  فنا شدن و رسیدن بمه ثضمرت ثمق ممی     ا قضات همدانی دربار عی 
زادی نیابی، تا پشت بر رستی فارغ نشوی، خداپرست نتوانی بودن، تا بند  نشوی آخودپ

و  نرسمی از خود بنگریمزی، بمه خمود در    هر دو عا   ن نی، به آدم و آدمیت نرسی و تا
و تا پای بر همه نزنی  ازی و فدا ن نی، مقاول ثضرت نشویاگر خود را در را  خدا نا

و پشت بر همه ن نی، همه نشوی و به دموه را  نیابی و تا فقیر نشوی، غنی نااشمی و تما   
کسی از نظر بیدل نیز  (.21 – 22: 1011 ا قضات همدانی،عی ) نشوی، باقی نااشی فانی

قی در ث   بند و زنجیری است زیرا هر تعوّ ؛از تعوق گریزان است ،که طا ب فنا است
 دارد:که او را از سیر و ت اپو به سوی کمال و فنا باز می

 زیر بارکسوت نیست «بیدل»محرم فنا 
 هایممدوشبرهنه از دارد ای همدام شعوه

(1/126: 1011 ،بیدل)  
ث ایمت از آن  ورت تمثی  برای طا ب فنا تکر شد ، در واقع مصراع دوم که به ص

 ،شعوه ۀدام ند.زاسومیآتش  ۀهمانند شعوهمه چیز از دموه خود را  دارد که طا ب فنا
زیمرا اولاً   ؛ردگیطا ب فنا با دنیا و تعوقات آرام نمی برهنگی است نه کسوت و پوشش.

داند که برای طا ب فنما  و در ثانی بیدل به درستی می است و مخوو فانی  ،دنیا ناپایدار
ارد و بمه  نمد  و آسودگی و آرامش با فنا سازگاری مودود نیستتا فنای ماوق آرامشی 

سا   پیوسته در ثال تادّل صفات است و تما فمانی شمدن از    دلایوی که قالاً تکر شد، 
 گیرد:موصو  شدن به صفات ثق آرام نمیصفات خود و  ک ّ

  مممتمممافمممی توانمممممن ام آر امممیچ دممدر ه ناممف امت
 است  داد  ست ی سر وادی  ی امنزل در دز  هرچه

(226همان، )   
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اسمت. از نظمر    «نیسمت »و می در واقمع    ؛دارد «هست»چند نام هستی هر ،از نظر بیدل
ثادث اسمت یما در ث م  عمدم      ،است «یستن»او ش ناود  و آخرش  چهفوسفی نیز آن

 :ست«نیست نما هستت»است. از نظر بیدل دنیا 
 خا  هستی ی  قو  در دام  باد فناست

 بام را وایمممه یاب  یممم انهممخ روی م  ز
(211همان، )  

عاشق فنا باش و از فنا غاف   ،که از ثمر آرزوها راثت شویگوید برای آنبیدل می
از  ایزوهما مجموعمه  شوی. آرها راثت نمیز فنا ن نی از شرّ آنیعنی تا آرزو ا ؛مااش
 دمی است:تعوقات آ دور و دراز و یهاآمال

 اف  مااشممغ ،از مشق فنا «بیدل»وانی ما تمت
 شود   شیو  آسان مییاز و،مش   هر آرز

(2/213همان، )  
که نچنا ؛است بالله یفنا شدن به خودی خود هد  صوفیه نیست و مستوزم آن بقا 

فنما و بمه ثمق رسمیدن      ، دربمار  ازیه به او منسوب استخرّ از ه  که سوسوۀابوسعید خرّ
ارر شمود  و بقا آن است که ثخود فنا آن است که متلاشی شود از : »گویدسا   می

فنا  ،صوفیه معتقد است که مقصد بیدل نیز مانند همۀ .(121 :1016)سهروردی، « با ثق
تماشمای تات  ه انسان باید از خود فانی شود و محو نیست و فقط ی  گذرگا  است ک

بمه   مقام فنا به خودی خود و بدون بقایگرنه شود؛ وو مقام بقا ثاص  می ا وهیت شد 
دقیق نشدی، در  «نیستی»گوید که تو در ماا عۀ کتاب بیدل میثق هیچ ارزشی ندارد. 

  خمط غامار مم     م  خا  شمدم و ایم  » ؛ اکنون قومی بردار و بنویسن ردیموی آن ت 
پیش  ص  خواهد شد. پس بعد از فنا، بقاچگونه بقا ثا ،فنا را نخواهی . اگر نسخۀ«است
 :آیدمی
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 مّوت مشق تمرسید ممۀ نیستی، نبه سمواد نسمخ
 قومی به خا  سیا  زن، بنویس خطّ غاار ما

(026/ 1: 1011 ،بیدل)  
ج بقا است و ای  نثب گو ی در واقع صا ؛هرچند در را  فقر و فنا افتاد  است بیدل

 و متصف شدن به صفات ا هی است:برای مردن از صفت بشری  ایفقر و فنا مقدمه
 گنج بقاست ما صاثب «بیدل» در ثقیقت

 فنا افتاد  است و گر به صورت در ر  فقر
(011همان، )  

 
 وحدت وجود و اتّحاد نزد بیدل

رن هفت  هجری، اعم   های ف ری قهایی از وثدت ودود در دریانکه ریشهبا ای 
ای کامم  و بمه   شود، مذهب وثدت ودود بمه گونمه  از اسلامی و غیر اسلامی دید  می

صورت مشروح و منظّ  پیش از اب  عربی ناود  و او نخستی  عارفی است که در عما    
 ای  اص  و اساس را استوار سماخته اسمت   ،اسلام با ایمان راستی  و شور و شو  فراوان

 .(211: 1010دهانگیری، )
و آنچمه ثاموت   تعما ی ثاموت نمدارد    قد، چیزی دز ثم وثدت ودو بر اساس نظریۀ

ز فنا بمدانی ، ودمودی   ندارد، فنا نیز نخواهد. اگر غایت سوو  را فنای ودود یا فنای ا
و لاشمیء   ای  و ای  شر  است. غیمر خداونمد معمدوم   تعا ی اثاات کرد برای غیر ثق

ص( فرمود: ) فانی و نه غیر فانی. به همی  د ی  پیامار یابی، نهنساتی نمی و معدوم  است
و د را شمناخت، پروردگمارش را شمناخت    کمه خمو  ، آن«م  عر  نفسه فقد عر  ربه»

مثلاً اگر شخصی، چیمزی را   که خود را فانی کرد، پروردگارش را شناخت.نفرمود آن
هم  خمود را   و سپس معرفت به آن یابد، ودود خویش را فانی ن رد ، بو مه د  نشناسد

و سا  ی که در پی فنا اسمت، بمه   ثقیقی آدمی، دز خدا نیست  فانی کرد  است. خودت
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رفع آن است. ایم  شمرکی آشم ار اسمت؛     گمان کرد  و در پی  ،غوط خود را ثجاب
، وثمدانیت و  تعما ی ثق اثاات شد  است. ثجماب ثمق  ودودی( غیر از ) زیرا ثجابی

را شناخت، صمفات خمود را صمفات خمدا و     اگر کسی خود  فردانیت اوست و بنابرای 
داخ  در خدا یما خمارج   که صفات یا تاتش، بدون ای  ،بیندتات خود را تات خدا می

دمز   زیرا خمودی دمز خمدا و ودمودی     ؛که فانی در خدا شودو بدون ای  از خدا باشد
 . (121 :1012 ،؛ به نق  از شجاعی01 – 01: 2336 اب  عربی،) ودود او نیست

سمت، مانمای عرفمان خمود را     ا  یم کثمرت در دهمان قا   بح  وثدت و بهبیدل که  
 کند:معرفی می وثدت

 امممممرفان ممت عممرنتابد هممدت بمممر وثمممغی
 ادام  خویش است، چون صحرا گ  دامان م

(1/221: 1011 بیدل،)   
بیدل عار  است و وثدت ودمودی. از ایم  رو   »ثسینی نیز بر ای  باور است که  

برای او ودودی موهوم در مقایسه با ودمود سمرمدی ثمق اسمت و خمود       ودود انسان
 .(22: 1011)ثسینی، « موهومی معدومی خویش برهان

  عمممدم زایممم  بمممیش، برهمممانی نمممدارد    
  ودممموب اسمممت آنچمممه ام مممانی نمممدارد  

  
(1122 /2: 1011، )بیدل   

: نخسمت  وثدت ودمود در تهم  بیمدل از دو دایگما  نشم ت گرفتمه اسمت        اندیشۀ
نویسمد:  ممی  ممورد    اسلامی. پرفسمور نامی در ایم    های هندی و دیگری تصوّاندیشه

ثیرات شیخ اب  عربی کاملاً ت  ،ی  باورند که در ش   تهنی بیدلی از محققان بر اا ار پ
هما در اصمول طریقمت    آن رسد و در مخیومۀ او آن عناصمر کمه ریشمۀ    وارح به نظر می

همادی،  ) خمورد به وفمور بمه چشم  ممی     ،تیونانی و عقاید روثانی هندوستان قدی  اس
1011 :111). 

و  یعمی خمویش از وثمدت او یمه آغماز ممی کنمد       ریمات مابعمد ا اا  در نظنیز بیدل  
کنمت کنمزاً   : »نظر بمه ثمدی  معمرو  قدسمی     ؛پنداردآفرینش را ی  تجوی تات می

خمود را در آفمرینش متجومی     ،، دممال ماومق  «ان اعر  فخوقت ا خومق  تُمخفیاً فاثاا
بنابر ای  ثدی  ماار  از تجومی و نشم ه سمخ  زد  و مودمودات را از کمت        ساخت.

 .(201: 1021)عادا غنی،  «کندکید میم به عا   ودود ت عد
 ی استانوار تجوّ ۀچشم ،ات دهانترّ
 باینید طور، ه آید به نظرمک  سنا رممه

(1321 /2 :1011)بیدل،    
  داند:بیدل مو به موی ودودش را تجوی خداوند می

 تمممهای اوسجوّیممر  تمب وی  چشمۀمو به ممم
 طور اگر آتش فروزد، کرم شب تاب م  است
  (622/ 1همان، )

آیینمه بمر خما  زد    »یر هایش برای بح  تجوّی خداوند از تعابیدل در ی ی از غزل
در عمی    یعنی آیینمه را کمدر کمردن؛   « آیینه بر خا  زدن»کند. ستفاد  میا «صنع ی تا
بمرای ظهمور و خوقمت مما آیینمه       دم نیمز هسمت. خداونمد   کا امد آ  ،از خما   ثال مراد

ی ااز مخووقمات آیینمه   - دممال خمود کمرد    خا  را آیینۀ –اش را بر خا  زد  تجوّی
نممود خمود را بما رنما و      ساخت تا کیفیت خوقت ما آش ار شد. مما هم  بنیماد اظهمار     

 ما را رسوا کرد: ،های ظاهریهای ظاهری چیدی  و ای  تعوّق ما به رنا و دوو دوو 
  آیینممممه بممممر خمممما  زد صممممنع ی تمممما 

  تممممممما وا نمممودنمدکیمفیممممممممت مممممممما  

 

  بنیمممماد اظهممممار، بممممر رنمممما چیممممدی  

  خممود را بممه هممر رنمما کممردی  رسمموا      

 

(22همان، )  

و در آنجمما فرشممتگان بممر او سممجد  ا در عمما   لاهمموت آفریممد  شممد  بممود آدم ابتممد
ثق سیراب بود. بعد که به ار  آمد، در هجموم   روان او از تجوی نور تاتکردند.  می
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رفع آن است. ایم  شمرکی آشم ار اسمت؛     گمان کرد  و در پی  ،غوط خود را ثجاب
، وثمدانیت و  تعما ی ثق اثاات شد  است. ثجماب ثمق  ودودی( غیر از ) زیرا ثجابی

را شناخت، صمفات خمود را صمفات خمدا و     اگر کسی خود  فردانیت اوست و بنابرای 
داخ  در خدا یما خمارج   که صفات یا تاتش، بدون ای  ،بیندتات خود را تات خدا می

دمز   زیرا خمودی دمز خمدا و ودمودی     ؛که فانی در خدا شودو بدون ای  از خدا باشد
 . (121 :1012 ،؛ به نق  از شجاعی01 – 01: 2336 اب  عربی،) ودود او نیست

سمت، مانمای عرفمان خمود را     ا  یم کثمرت در دهمان قا   بح  وثدت و بهبیدل که  
 کند:معرفی می وثدت

 امممممرفان ممت عممرنتابد هممدت بمممر وثمممغی
 ادام  خویش است، چون صحرا گ  دامان م

(1/221: 1011 بیدل،)   
بیدل عار  است و وثدت ودمودی. از ایم  رو   »ثسینی نیز بر ای  باور است که  

برای او ودودی موهوم در مقایسه با ودمود سمرمدی ثمق اسمت و خمود       ودود انسان
 .(22: 1011)ثسینی، « موهومی معدومی خویش برهان

  عمممدم زایممم  بمممیش، برهمممانی نمممدارد    
  ودممموب اسمممت آنچمممه ام مممانی نمممدارد  

  
(1122 /2: 1011، )بیدل   

: نخسمت  وثدت ودمود در تهم  بیمدل از دو دایگما  نشم ت گرفتمه اسمت        اندیشۀ
نویسمد:  ممی  ممورد    اسلامی. پرفسمور نامی در ایم    های هندی و دیگری تصوّاندیشه

ثیرات شیخ اب  عربی کاملاً ت  ،ی  باورند که در ش   تهنی بیدلی از محققان بر اا ار پ
هما در اصمول طریقمت    آن رسد و در مخیومۀ او آن عناصمر کمه ریشمۀ    وارح به نظر می

همادی،  ) خمورد به وفمور بمه چشم  ممی     ،تیونانی و عقاید روثانی هندوستان قدی  اس
1011 :111). 

و  یعمی خمویش از وثمدت او یمه آغماز ممی کنمد       ریمات مابعمد ا اا  در نظنیز بیدل  
کنمت کنمزاً   : »نظر بمه ثمدی  معمرو  قدسمی     ؛پنداردآفرینش را ی  تجوی تات می

خمود را در آفمرینش متجومی     ،، دممال ماومق  «ان اعر  فخوقت ا خومق  تُمخفیاً فاثاا
بنابر ای  ثدی  ماار  از تجومی و نشم ه سمخ  زد  و مودمودات را از کمت        ساخت.

 .(201: 1021)عادا غنی،  «کندکید میم به عا   ودود ت عد
 ی استانوار تجوّ ۀچشم ،ات دهانترّ
 باینید طور، ه آید به نظرمک  سنا رممه

(1321 /2 :1011)بیدل،    
  داند:بیدل مو به موی ودودش را تجوی خداوند می

 تمممهای اوسجوّیممر  تمب وی  چشمۀمو به ممم
 طور اگر آتش فروزد، کرم شب تاب م  است
  (622/ 1همان، )

آیینمه بمر خما  زد    »یر هایش برای بح  تجوّی خداوند از تعابیدل در ی ی از غزل
در عمی    یعنی آیینمه را کمدر کمردن؛   « آیینه بر خا  زدن»کند. ستفاد  میا «صنع ی تا
بمرای ظهمور و خوقمت مما آیینمه       دم نیمز هسمت. خداونمد   کا امد آ  ،از خما   ثال مراد

ی ااز مخووقمات آیینمه   - دممال خمود کمرد    خا  را آیینۀ –اش را بر خا  زد  تجوّی
نممود خمود را بما رنما و      ساخت تا کیفیت خوقت ما آش ار شد. مما هم  بنیماد اظهمار     

 ما را رسوا کرد: ،های ظاهریهای ظاهری چیدی  و ای  تعوّق ما به رنا و دوو دوو 
  آیینممممه بممممر خمممما  زد صممممنع ی تمممما 

  تممممممما وا نمممودنمدکیمفیممممممممت مممممممما  

 

  بنیمممماد اظهممممار، بممممر رنمممما چیممممدی  

  خممود را بممه هممر رنمما کممردی  رسمموا      

 

(22همان، )  

و در آنجمما فرشممتگان بممر او سممجد  ا در عمما   لاهمموت آفریممد  شممد  بممود آدم ابتممد
ثق سیراب بود. بعد که به ار  آمد، در هجموم   روان او از تجوی نور تاتکردند.  می
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« ناسموت »و « لاهموت »فارت بشر در اص  با هر دو عا    کثرت، وثدت را از یاد برد.
کشد و گا  بهار عا   دنیای دادویی هفت رنا دامنش را میآشنا است. گاهی نظار  

ت زیمر  . بیدل در بیم کندتودّهش را به خود دوب می ،عووی یعنی عا   ورای اثساس
( م  ما و) جا آمدی؟ ماادا در سیر کثرتکند که چرا به اینکید میبه روح خااب و ت 

 (.122 – 121 :1011، هادی) گ  شوی و مقام و دمع خود را فراموش کنی
 که کشید دام  فارتت که به سیر ما و م  آمدی؟
 تو بهار  عا   دیگری، ز کجا به ای  چم  آمدی؟

(2211/ 0: 1011)بیدل،   
چنمی   ودود، یعنی وثدت در عمی  کثمرت و هم  ا دی  سوجوقی در راباه با لاحص

ودود نزد صوفی ه  خما ق پنداشمته   » خیال برای کثرات معتقد است که تشایه صوفیانۀ
به ثی  خا ق و وقتی که در عما     ،شود ه  مخوو . وقتی که در عا   اطلا  استمی

ح سمخ  در ایم  اسمت کمه دنیمای      شمود. رو به صورت مخوو  پنداشته می ،تعی  است
ست کمه  اودود ثقیقی همان است که برای تات ی ت ؛ی و ثانوی داردودود ظوّ ،تعی 

سموجوقی،  )« کننمد هما همیشمه ع مس را خیمال اصم  ممی      فو  همه چیز است و صوفی
1013 :26). 

و صعودی است. بح  چگونگی قوس نزو ی  ،بحت کثرت و وثدت در ثقیقت 
متجوّممی  شممود از سمراد  اطمملا  بمه قومممرو تقیّمد   ه شمناخته  کممثقیقمت ماوممق بمرای آن  

گردد. تجوّی در عا   غیب و شهادت به معنای مت ثمر شمدن وثمدت اسمت. قموس       می
 اللهخلیفةبه صورت خدا آفرید  شد  و  ای است. انسان کهنزو ی دارای چنی  شناسنامه

سموی   سمان بمه  است در مفص  دو قوس قرار دارد. قوس صمعودی، قموس بازگشمت ان   
آرزو، ) به اطلا  و از کثرت به وثدت اسمت ثرکت از تقیید  خداوند است. نی  دایر 

1011 :026). 

اند، مث  ای  است که های دمال ی تا گفتهبیدل معتقد است که کاینات را که آینه
بگویند کاینات عاارتند برای آن معنمی ی تما. آری، طایعمی اسمت کمه همر  فمظ و همر         

و مفهوم خاصی دارد و عاارتی کمه در ایم  صمحایف کمون و      عاارت برای خود معنی
نمدارد. ثتمی    دیگمر  معنی و مضمون و مفهموم  ،همتای خدام ان است، غیر از تات بی

، آن نیز اگر خوب فه  کنی، غیر خدا چیز دیگری را خیال کنی ،اگر تو از آن عاارت
دانمی، اگمر   دا میشود و ثتی هر چیز را که غیر خخدا چیز دیگری خواند  نمی بدون

زیرا خدا به همه چیمز اثاطمه کمرد  اسمت و      انی و خوب فه  کنی، غیر خدا نیست؛بد
شناسمد و  که صوفی در کون و م ان ی  چیمز ممی   غیر خدا مودود نیست. مخصوصاً

ت و بماقی متنماهی   آن تنها خداوند است و طوری که بارها گفته شد، لایتناهی ی ی اس
 (.126 – 120: 1013 )سوجوقی،در آن مندرج است 

 دز معنی از آثار و عاارت نتوان خواند
 ر غیر خدا فه  کنی، غیر خدا نیستمگ

(111/ 1: 1011)بیدل،   
سمیر آفماقی بمه سمیر انفسمی       باید دانست که عرفا در طمی ممدارج سموو ، بعمد از    

کمه در   رفمانی نمایند. عاالله و از فنا به بقا ارتقا میاند و از سیر ا ی الله به سیر فیپرداخته
ند و فرقی برایشان ثاص  نیست. هرگا  از دمع یا امقام وثدت مستقرند، گرفتار دمع

گردند و یا به عاارت دیگر، وثدتشان فنا به بقا کشانید  شدند، دچار فر  یا کثرت می
. ایم   اسمت که با ودود کثرت، دامم  وثمدت در دستشمان    در ثا ی پذیرد؛کثرت می

 گوینمد و ایم  هممان مقمامی    یا کثرت در وثدت می «ع ا جمعدم»مقام را در تصوّ  
 ،اسیرعادا حمید )کرد  نمود  است  ثراز معانی نظر به سیا  بیت، آن را ااست که ابوا

1012: 13 – 11.) 
  نممممما کثمممممرتنیرۀ پیمانممممم و مممممم 

  اسممت  بممال  دو اینجمما دممماغ وثممدت    

 

(221 ،1 :1011، بیدل)   
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« ناسموت »و « لاهموت »فارت بشر در اص  با هر دو عا    کثرت، وثدت را از یاد برد.
کشد و گا  بهار عا   دنیای دادویی هفت رنا دامنش را میآشنا است. گاهی نظار  

ت زیمر  . بیدل در بیم کندتودّهش را به خود دوب می ،عووی یعنی عا   ورای اثساس
( م  ما و) جا آمدی؟ ماادا در سیر کثرتکند که چرا به اینکید میبه روح خااب و ت 

 (.122 – 121 :1011، هادی) گ  شوی و مقام و دمع خود را فراموش کنی
 که کشید دام  فارتت که به سیر ما و م  آمدی؟
 تو بهار  عا   دیگری، ز کجا به ای  چم  آمدی؟

(2211/ 0: 1011)بیدل،   
چنمی   ودود، یعنی وثدت در عمی  کثمرت و هم  ا دی  سوجوقی در راباه با لاحص

ودود نزد صوفی ه  خما ق پنداشمته   » خیال برای کثرات معتقد است که تشایه صوفیانۀ
به ثی  خا ق و وقتی که در عما     ،شود ه  مخوو . وقتی که در عا   اطلا  استمی

ح سمخ  در ایم  اسمت کمه دنیمای      شمود. رو به صورت مخوو  پنداشته می ،تعی  است
ست کمه  اودود ثقیقی همان است که برای تات ی ت ؛ی و ثانوی داردودود ظوّ ،تعی 

سموجوقی،  )« کننمد هما همیشمه ع مس را خیمال اصم  ممی      فو  همه چیز است و صوفی
1013 :26). 

و صعودی است. بح  چگونگی قوس نزو ی  ،بحت کثرت و وثدت در ثقیقت 
متجوّممی  شممود از سمراد  اطمملا  بمه قومممرو تقیّمد   ه شمناخته  کممثقیقمت ماوممق بمرای آن  

گردد. تجوّی در عا   غیب و شهادت به معنای مت ثمر شمدن وثمدت اسمت. قموس       می
 اللهخلیفةبه صورت خدا آفرید  شد  و  ای است. انسان کهنزو ی دارای چنی  شناسنامه

سموی   سمان بمه  است در مفص  دو قوس قرار دارد. قوس صمعودی، قموس بازگشمت ان   
آرزو، ) به اطلا  و از کثرت به وثدت اسمت ثرکت از تقیید  خداوند است. نی  دایر 

1011 :026). 

اند، مث  ای  است که های دمال ی تا گفتهبیدل معتقد است که کاینات را که آینه
بگویند کاینات عاارتند برای آن معنمی ی تما. آری، طایعمی اسمت کمه همر  فمظ و همر         

و مفهوم خاصی دارد و عاارتی کمه در ایم  صمحایف کمون و      عاارت برای خود معنی
نمدارد. ثتمی    دیگمر  معنی و مضمون و مفهموم  ،همتای خدام ان است، غیر از تات بی

، آن نیز اگر خوب فه  کنی، غیر خدا چیز دیگری را خیال کنی ،اگر تو از آن عاارت
دانمی، اگمر   دا میشود و ثتی هر چیز را که غیر خخدا چیز دیگری خواند  نمی بدون

زیرا خدا به همه چیمز اثاطمه کمرد  اسمت و      انی و خوب فه  کنی، غیر خدا نیست؛بد
شناسمد و  که صوفی در کون و م ان ی  چیمز ممی   غیر خدا مودود نیست. مخصوصاً

ت و بماقی متنماهی   آن تنها خداوند است و طوری که بارها گفته شد، لایتناهی ی ی اس
 (.126 – 120: 1013 )سوجوقی،در آن مندرج است 

 دز معنی از آثار و عاارت نتوان خواند
 ر غیر خدا فه  کنی، غیر خدا نیستمگ

(111/ 1: 1011)بیدل،   
سمیر آفماقی بمه سمیر انفسمی       باید دانست که عرفا در طمی ممدارج سموو ، بعمد از    

کمه در   رفمانی نمایند. عاالله و از فنا به بقا ارتقا میاند و از سیر ا ی الله به سیر فیپرداخته
ند و فرقی برایشان ثاص  نیست. هرگا  از دمع یا امقام وثدت مستقرند، گرفتار دمع

گردند و یا به عاارت دیگر، وثدتشان فنا به بقا کشانید  شدند، دچار فر  یا کثرت می
. ایم   اسمت که با ودود کثرت، دامم  وثمدت در دستشمان    در ثا ی پذیرد؛کثرت می

 گوینمد و ایم  هممان مقمامی    یا کثرت در وثدت می «ع ا جمعدم»مقام را در تصوّ  
 ،اسیرعادا حمید )کرد  نمود  است  ثراز معانی نظر به سیا  بیت، آن را ااست که ابوا

1012: 13 – 11.) 
  نممممما کثمممممرتنیرۀ پیمانممممم و مممممم 

  اسممت  بممال  دو اینجمما دممماغ وثممدت    

 

(221 ،1 :1011، بیدل)   
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گوید: ای  انا ت  شهید را  عشق، منصور ب  ثلاج میا حق گفانا مولانا در دفاع از  
 ا حمق، عظمی  توارمع اسمت؛    پندارند که دعوی بزرگ است. انا مردم می ،ا حق گفت

کند: ی ی خود را و ی ی خدا گوید م  عاد خدای ، دو هستی اثاات میکه میزیرا آن
، یعنمی  گوید انا ا حمق یخود را عدم کرد، به باد داد. م ،گویدکه انا ا حق میاما آن ؛را

همه اوست. دز خدا را هستی نیست. مم  بمه کومی عمدم محضم  و همیچ ،        م  نیست ؛
 (.66: 1012 ،مو وی) توارع در ای  بیشتر است

قای  هسمتند. بیمدل هم  کمه یم       « همه او است» ۀصوفیان وثدت ودودی به دمو
اتحماد و اتصمال    بیدل در مقامصوفی وثدت ودودی است، دویی را قاول ندارد. ا اته 

دیگمر   ،کند و منظورش ایم  اسمت کمه در وثمدت    استفاد  می« مایی »و « او نیست»از 
 :ای حاد رسید دویی نیست و ما به ات

  ؟ مناییممممممآش یمممما، عی ممممممبیگانممممه ور
   مت ماییممماو نیسمم ،تماوسمم ممما نیسممتی    

  
  ؟ مخممود را چممه پوشیمم  ،تی ممممپیممدا نگش

   ممممممیمیامتمممما وانم،  مودیممممممنهان نامپمممم  
  

  ؟داد از کممه خممواهی   ؟پممیش کممه نمما ی   
  ش از خمود دمدایی   یسمت بما خمو   عمری  

  
  ؟کیسمت  مما و تمویی    ؟دویی چیستف ر 

   ممممود نماییمممما خمم ،تممممای نیس  نهمیمممآی  
  

(1111، 0 :1011، بیدل)   
 ماسخ  نیهمه دا بی ،آنی که بی تو م 
 ماکه م  نی ، تویی آنجا هر دا من  تویی

(1102همان، )  
او »کرد  است و عامارت   رویر کند که بیدل در بیت بالا زیاد ا اته شاید کسی ف 

طور نیست. بیدل ثدّ و د باشد؛ و ی هرگز ای خداونبه معنای نفی کردن « نیست، مایی 
ی  مخومو  و ثمادث هرگمز بما خداونمد       در دایگا داند شناسد و میمرز خود را می
 ندارد: ایهیچ ش  و شاهه ،در وثدت خود با خداوندو ی  ؛قدی  برابر نیست
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گوید: ای  انا ت  شهید را  عشق، منصور ب  ثلاج میا حق گفانا مولانا در دفاع از  
 ا حمق، عظمی  توارمع اسمت؛    پندارند که دعوی بزرگ است. انا مردم می ،ا حق گفت

کند: ی ی خود را و ی ی خدا گوید م  عاد خدای ، دو هستی اثاات میکه میزیرا آن
، یعنمی  گوید انا ا حمق یخود را عدم کرد، به باد داد. م ،گویدکه انا ا حق میاما آن ؛را

همه اوست. دز خدا را هستی نیست. مم  بمه کومی عمدم محضم  و همیچ ،        م  نیست ؛
 (.66: 1012 ،مو وی) توارع در ای  بیشتر است

قای  هسمتند. بیمدل هم  کمه یم       « همه او است» ۀصوفیان وثدت ودودی به دمو
اتحماد و اتصمال    بیدل در مقامصوفی وثدت ودودی است، دویی را قاول ندارد. ا اته 

دیگمر   ،کند و منظورش ایم  اسمت کمه در وثمدت    استفاد  می« مایی »و « او نیست»از 
 :ای حاد رسید دویی نیست و ما به ات

  ؟ مناییممممممآش یمممما، عی ممممممبیگانممممه ور
   مت ماییممماو نیسمم ،تماوسمم ممما نیسممتی    

  
  ؟ مخممود را چممه پوشیمم  ،تی ممممپیممدا نگش

   ممممممیمیامتمممما وانم،  مودیممممممنهان نامپمممم  
  

  ؟داد از کممه خممواهی   ؟پممیش کممه نمما ی   
  ش از خمود دمدایی   یسمت بما خمو   عمری  

  
  ؟کیسمت  مما و تمویی    ؟دویی چیستف ر 

   ممممود نماییمممما خمم ،تممممای نیس  نهمیمممآی  
  

(1111، 0 :1011، بیدل)   
 ماسخ  نیهمه دا بی ،آنی که بی تو م 
 ماکه م  نی ، تویی آنجا هر دا من  تویی

(1102همان، )  
او »کرد  است و عامارت   رویر کند که بیدل در بیت بالا زیاد ا اته شاید کسی ف 

طور نیست. بیدل ثدّ و د باشد؛ و ی هرگز ای خداونبه معنای نفی کردن « نیست، مایی 
ی  مخومو  و ثمادث هرگمز بما خداونمد       در دایگا داند شناسد و میمرز خود را می
 ندارد: ایهیچ ش  و شاهه ،در وثدت خود با خداوندو ی  ؛قدی  برابر نیست

 به وثدتت م  و تو را  شاهه نتوان یافت
 من  م  و تو تویی، نی منی تو و نه تو م 

( 2312همان، )   
 

 وصال نزد بیدل

ال فه اتّصم نهایت دموه اثوال شمری »آمد  است:  ة و مفتاح الکفایةمصباح الهدای در 
ی او بمه محاموب صمورت    از فنای ودود محب و بقا است به محاوب، و آن بعد محبّ

ظوممت   ،آرد تاخت  ،مدَام ان وصول نیست. آنجا که ساوات انوار قتا فنا بندد. چه قا 
ور نگردد. پس اتّصمال بعمد   و همچنی  در ثال فنا وصول متصّ ثدثان را چه مجال ماند

ح  و نماچیز  مودود محب به محاوب تواند بود تا از ساوات نمور تجوّمی مضم    از بقای
 .(622 :1011کاشانی، ) «نگردد بو ه قوّت گیرد

سا  ان ثقیقی هیچ وقت از ف ر وصال به ثضرت ثمق غافم  نیسمتند و همد  از     
گویمد  ممی  بیمدل  .دانندپشت سرگذاشت  مقامات و اثوال را رسیدن به وصال ا هی می

ر اگرچمه د  ؛ی   حظمه هم  از ف مر وصمال غافم  نیسمت       ،کسی که منتظر وص  است
 و ی نگران وص  است: ،چشمش بسته باشد ،ظاهر

 غفوت از منتظر وص ، خیا ی است محال
 باشدچش  اگر بسته شود، دل نگران می

(2/261: 1011 ،بیدل)  
با اشار  به داستان ثضرت یعقوب )ع(  بیدل هموار  در انتظار وصال ا هی است. او 

صم   گذارد و وصمال زودتمر ثا  خواهد که بیش از ثد او را در انتظار ناز محاوبش می
 وصال به ثمق را  ،صوفیهتوان دریافت که او نیز همانند سایر شود. از ای  بیت بیدل می

در وصول به ثضمرت ثمق   سا   معتقد است داند و فض  و عنایت خداوند می نتیجۀ
 اختیاری از خود ندارد:



84 / دوفصلنامة علمی- پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س(

  دگیممر توفممان نمممو ،یعقمموب  ماممادا دیممد
  ممممرا رنگممماری در سمممر را  تمنممما انتظممما   

  
(111 ،1همان، )   

بیمدل معتقممد اسمت تمما از ماسموی یعنممی غیممر ثمق چشمم  نانمدی از وصممال خاممری       
بمرای  پوشی از تعوقمات دنیموی اسمت.    چش  رسیدن به وصال ا هی تنها در نتیجۀنیست.
های نفسمانی و تعوقمات ممادی، بایمد همر دو      علاو  بر تر  خواهشه محاوب وصال ب

 باشد: اهمیتدهان برای انسان بی
 تممپیوستگی به ثق، ز دو عا   بریدن اس

 دیدار دوست، هستی خود را ندیدن است
(622همان، )   

  قامممع  ز همممردو دهمممان ، کفیممم  شمممد 

  تمما یممم  نگممما ، قابمم  دیمممدار ناممممدم    

 

(1122 /0همان، )  
گویمد کمه ف مر بهشمت و ثموری تمو را از وصمال دور        که در بیتی دیگر میچنان 
 یشه کنارت است و ی تو از آن غافوی هستی:کند و محاوب تو هم می

 ورتمممت و ثممنّ ر دم ند فم  دور افمزم وصمز ب
 کجا خوابیدی ای غاف  در آغوش است یار امشب

(012 /1همان، )   
که با آن همه کشف اسرار ثقیقمت کمه دیم  مامی       کندبیدل از انسان ش ایت می

چرا بشر هنموز از ظوممت    ،ورد عو  و دانش آ ۀاسلام برای رفع ش  و تردید به منصا
 :(221 :1011زکریا، ) اوهام و اشتااهات به نور ایمان و یقی  واص  نشد  است

 جوری  مام  مهمممحاد از وصممممال اتّمما کمب
 همچو ساغر می به  ب داری  و مخموری  ما
(121 /1: 1011، )بیدل  

فروشمد؟  غرور می ناز وای  همه ال است که چرا دریا بر ثااب برای بیدل دای سؤ
دمدای از دریما نیسمت. مما نیمز هماننمد آن       که ثااب به دریا متص  است و در صورتی

است. ما در اص  با ای هستی  که تصویر خداوند در ما منع س شد  ثااب و مث  آیینه
ثجابی بی  ما  که پرد  پذیر است باع  شد دود انسان که رناو ی واو ی ی هستی  

 :ت را دریابی قرد و ما نتوانی  ثقیو محاوبمان قرار گی
 ؟ر دوو  فروشددَدریا به ثاابی چقَ

 وصوی  و ثجاب است دل ما نۀیآی
(22همان، )   

؛ ای قمدرت بمالایی اسمت   از است و عجز و اظهمار نیماز بنمد  در    زخداوند عادز نوا
 برد. بیدلو ی در کنار معشوقش به سر می ،که عند یب نیز در عی  ناتوانی و عجزچنان

 داند:نیز را  رسیدن به وصال ا هی را عجز و ش ستگی بند  می
 بردعجز ه  ما را در ای  گوش  به دایی می

 یبمای عند منارس ل امب ،هم  از نا منیست ک
(021همان، )   

 «بم  هم  فمی  ماس مم  خومق ددیمد       » از سمور  قما :   12ۀ صوفیه با اسمتناد بمه آیم   
کنممد. ابمم  عربممی در ایمم   ی نمممیمعتقدنممد کممه خداونممد دوبممار در یمم  صممفت تجوّمم 

دانممد و بممر ایمم  بمماور اسممت کممه  ای از تات ا هممی مممیراباممه دهممان هسممتی را تجوّممی 
یممان بممرد و از  بخشممد و آفرینشممی را از م خداونممد در هممر تجوّممی، آفرینشممی نممو مممی   

بخشممد، آنچممه تجوّممی مممیمیممان رفتممنش، در هنگممام تجوممی عممی  فنمما اسممت و بممه سمماب 
ت رارناپمممذیر  هممم  دربمممار  ایزیتسمممو (.121 – 122: 1011 ابممم  عربمممی،)بقممما اسمممت 

کممه همممه چیممز در ثممال از نممو آفریممد  شممدن اسممت، در ایمم »گویممد: مممیبممودن تجوّممی 
مم مم . ایمم   ق اسممت در مقممدار لایتنمماهی از اشممیایثمم اصمم  بممه معنممی تجوّممی مسممتمرّ
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  دگیممر توفممان نمممو ،یعقمموب  ماممادا دیممد
  ممممرا رنگممماری در سمممر را  تمنممما انتظممما   

  
(111 ،1همان، )   

بیمدل معتقممد اسمت تمما از ماسموی یعنممی غیممر ثمق چشمم  نانمدی از وصممال خاممری       
بمرای  پوشی از تعوقمات دنیموی اسمت.    چش  رسیدن به وصال ا هی تنها در نتیجۀنیست.
های نفسمانی و تعوقمات ممادی، بایمد همر دو      علاو  بر تر  خواهشه محاوب وصال ب

 باشد: اهمیتدهان برای انسان بی
 تممپیوستگی به ثق، ز دو عا   بریدن اس

 دیدار دوست، هستی خود را ندیدن است
(622همان، )   

  قامممع  ز همممردو دهمممان ، کفیممم  شمممد 

  تمما یممم  نگممما ، قابمم  دیمممدار ناممممدم    

 

(1122 /0همان، )  
گویمد کمه ف مر بهشمت و ثموری تمو را از وصمال دور        که در بیتی دیگر میچنان 
 یشه کنارت است و ی تو از آن غافوی هستی:کند و محاوب تو هم می

 ورتمممت و ثممنّ ر دم ند فم  دور افمزم وصمز ب
 کجا خوابیدی ای غاف  در آغوش است یار امشب

(012 /1همان، )   
که با آن همه کشف اسرار ثقیقمت کمه دیم  مامی       کندبیدل از انسان ش ایت می

چرا بشر هنموز از ظوممت    ،ورد عو  و دانش آ ۀاسلام برای رفع ش  و تردید به منصا
 :(221 :1011زکریا، ) اوهام و اشتااهات به نور ایمان و یقی  واص  نشد  است

 جوری  مام  مهمممحاد از وصممممال اتّمما کمب
 همچو ساغر می به  ب داری  و مخموری  ما
(121 /1: 1011، )بیدل  

فروشمد؟  غرور می ناز وای  همه ال است که چرا دریا بر ثااب برای بیدل دای سؤ
دمدای از دریما نیسمت. مما نیمز هماننمد آن       که ثااب به دریا متص  است و در صورتی

است. ما در اص  با ای هستی  که تصویر خداوند در ما منع س شد  ثااب و مث  آیینه
ثجابی بی  ما  که پرد  پذیر است باع  شد دود انسان که رناو ی واو ی ی هستی  

 :ت را دریابی قرد و ما نتوانی  ثقیو محاوبمان قرار گی
 ؟ر دوو  فروشددَدریا به ثاابی چقَ

 وصوی  و ثجاب است دل ما نۀیآی
(22همان، )   

؛ ای قمدرت بمالایی اسمت   از است و عجز و اظهمار نیماز بنمد  در    زخداوند عادز نوا
 برد. بیدلو ی در کنار معشوقش به سر می ،که عند یب نیز در عی  ناتوانی و عجزچنان

 داند:نیز را  رسیدن به وصال ا هی را عجز و ش ستگی بند  می
 بردعجز ه  ما را در ای  گوش  به دایی می

 یبمای عند منارس ل امب ،هم  از نا منیست ک
(021همان، )   

 «بم  هم  فمی  ماس مم  خومق ددیمد       » از سمور  قما :   12ۀ صوفیه با اسمتناد بمه آیم   
کنممد. ابمم  عربممی در ایمم   ی نمممیمعتقدنممد کممه خداونممد دوبممار در یمم  صممفت تجوّمم 

دانممد و بممر ایمم  بمماور اسممت کممه  ای از تات ا هممی مممیراباممه دهممان هسممتی را تجوّممی 
یممان بممرد و از  بخشممد و آفرینشممی را از م خداونممد در هممر تجوّممی، آفرینشممی نممو مممی   

بخشممد، آنچممه تجوّممی مممیمیممان رفتممنش، در هنگممام تجوممی عممی  فنمما اسممت و بممه سمماب 
ت رارناپمممذیر  هممم  دربمممار  ایزیتسمممو (.121 – 122: 1011 ابممم  عربمممی،)بقممما اسمممت 

کممه همممه چیممز در ثممال از نممو آفریممد  شممدن اسممت، در ایمم »گویممد: مممیبممودن تجوّممی 
مم مم . ایمم   ق اسممت در مقممدار لایتنمماهی از اشممیایثمم اصمم  بممه معنممی تجوّممی مسممتمرّ



86 / دوفصلنامة علمی- پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س(

)ایزیتسمو،   «گیمرد تمر هسمتی صمورت ممی    با نمزول ودمودی ثمق بمه مراتمب پمایی       امر 
1012: 223). 

دیمدار   گویمد کمه تشمنۀ   ا همی و سمیر ا می الله بماز ممی     با رسیدن به وصمال   ه  بیدل
که با توده به دیدگا  اب  عربی منظور بیدل ه  از ای  ؛پایان معشو  استهای بی دوو 

کمه خداونمد    محاوب برای او آرزو است، ای  اسمت  و ی هنوز دیدن ،به وصال رسید 
محاموب   از دممال و دومو   همر دیمدار   د و واصم  در  کندر هر صفتی دوبار تجوّی نمی

 شود:تر از پیش است و از دیدن محاوب سیر نمیتشنه
 ار نیستدممدی نۀمملاج تشمع« بیدل»  م  هموص

 ستکه محو اوست، دیدن آرزوها چنداندید 
(131 /1 :1011، بیدل)  

  خامری بمود   دل با مم هنوز از  ،گوید تا وقتی که به درگا  تو نرسید  بودمبیدل می
سمیر   ی  مرثومۀ دان  د   چه شد. در واقع تا آخمر دیگر نمیجا رسیدم، و ی وقتی به آن

چیمزی   ،الله شمد  فی ست و چون وارد سیرا ای و چیزی از آدمی باقیا ی الله هنوز شمّه
 ماند:باقی نمی

 د داشتمشت خونی کز طپیدن صد دهان امی
 دان  چه شدوتر نمیممآن س ،ا درت دل بودمت

(1320 /2همان، )   
 ید:گو و در نهایت بیدل می

 رسمپ «بیدل»از م   عر  معراج ثقیقت
 دان  چه شد؟قار  دریا گشت، پیغمار نمی

( 1322همان، )   
 
 

 گیرینتیجه
زبمان محسموب   و ی ی از پرکارتری  شاعران فارسمی نظیر است شخصیتی ک  بیدل

و شاید کمتر بیتی بتوان یافت کمه  سراسر پر از مضامی  عرفانی است شود. اشعار او می
فوسفی و کلامی باشمد. دا مب ایم  اسمت کمه در دیموان       های عرفانی، خا ی از اندیشه

خود دارای معنی مستح می اسمت و بما    ،هر بیت از ی  غزل به تنهایی ،غز یات بیدل
دهمد کمه بیمدل چقمدر در     و ای  نشان ممی دارد تفاوت یی های دیگر از  حاح معنابیت

 دن مااث  در قا ب شعر مسوط بود  است. مارح کر
ز عما   غیمب بمه عما       در ای  پژوهش سعی برآن بود  است تا قوس نزو ی انسان ا

بیمدل   معنا، از دیدگا  و قوس صعودی او از ای  عا   مادی به عا   غیب و ماد  و تقیّد
و  پیممودن تممام اثموال    نتیجمۀ د. بیمدل نیمز ماننمد صموفیه     دهووی تحوی  و بررسی شمو 

دانمد.  اصوی خویش می به آن ماد     را رسیدن به وصال ا هی و بازگشتمقامات سا
تجوّمی   نتیجمۀ معتقمد اسمت تممام هسمتی     وثمدت ودمودی    ی  عمار   به عنوانبیدل 

نهایمت سمیر و    بیمدل . انمد پدیمدار شمد      از ی  منشم   تمام کثرات عاو  استخداوند 
 که انسان ازداند وصول را در ای  میوند و شرط ای  را رسیدن به خدا سوو  عارفانه

. او انسمان را متعوّمق بمه عما   خماکی      و به صفات ا هی متّصف شود صفات بشری فانی
شد و بایمد بما رهما    باید از ای  عا   عاور کند. انسان نااید در بند مادیات با داند کهنمی

کمه  بمه ایم   و بما تودمه    گمردد بر خود اصوی ماد  بهگونه قید و بندی کردن خود از هر
کند و در نهایت بمه اتّحماد عاشمق و    م تب او وثدت ودودی است، دویی را نفی می

 دانمد و بیدل فنما و وصمال ا همی را خمارج از اختیمار سما   ممی       شود. معشو  قا   می
شمود کمه فضم  و عنایمت     فقط زمانی ایم  وصمال بمرای سما   ثاصم  ممی       گوید می

صمال ا همی نهایمت تممام اثموال و      رسمیدن بمه و   شام  ثال سا   شود. ،ثضرت ثق
دیگمر چیمزی از    ،مقامات و آرزوی هر سا  ی است و کسمی کمه بمه ایم  مقمام برسمد      

 ماند.ماند و همیشه در سیر فی الله باقی میودودش باقی نمی
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)ایزیتسمو،   «گیمرد تمر هسمتی صمورت ممی    با نمزول ودمودی ثمق بمه مراتمب پمایی       امر 
1012: 223). 

دیمدار   گویمد کمه تشمنۀ   ا همی و سمیر ا می الله بماز ممی     با رسیدن به وصمال   ه  بیدل
که با توده به دیدگا  اب  عربی منظور بیدل ه  از ای  ؛پایان معشو  استهای بی دوو 

کمه خداونمد    محاوب برای او آرزو است، ای  اسمت  و ی هنوز دیدن ،به وصال رسید 
محاموب   از دممال و دومو   همر دیمدار   د و واصم  در  کندر هر صفتی دوبار تجوّی نمی

 شود:تر از پیش است و از دیدن محاوب سیر نمیتشنه
 ار نیستدممدی نۀمملاج تشمع« بیدل»  م  هموص

 ستکه محو اوست، دیدن آرزوها چنداندید 
(131 /1 :1011، بیدل)  

  خامری بمود   دل با مم هنوز از  ،گوید تا وقتی که به درگا  تو نرسید  بودمبیدل می
سمیر   ی  مرثومۀ دان  د   چه شد. در واقع تا آخمر دیگر نمیجا رسیدم، و ی وقتی به آن

چیمزی   ،الله شمد  فی ست و چون وارد سیرا ای و چیزی از آدمی باقیا ی الله هنوز شمّه
 ماند:باقی نمی

 د داشتمشت خونی کز طپیدن صد دهان امی
 دان  چه شدوتر نمیممآن س ،ا درت دل بودمت

(1320 /2همان، )   
 ید:گو و در نهایت بیدل می

 رسمپ «بیدل»از م   عر  معراج ثقیقت
 دان  چه شد؟قار  دریا گشت، پیغمار نمی

( 1322همان، )   
 
 

 گیرینتیجه
زبمان محسموب   و ی ی از پرکارتری  شاعران فارسمی نظیر است شخصیتی ک  بیدل

و شاید کمتر بیتی بتوان یافت کمه  سراسر پر از مضامی  عرفانی است شود. اشعار او می
فوسفی و کلامی باشمد. دا مب ایم  اسمت کمه در دیموان       های عرفانی، خا ی از اندیشه

خود دارای معنی مستح می اسمت و بما    ،هر بیت از ی  غزل به تنهایی ،غز یات بیدل
دهمد کمه بیمدل چقمدر در     و ای  نشان ممی دارد تفاوت یی های دیگر از  حاح معنابیت

 دن مااث  در قا ب شعر مسوط بود  است. مارح کر
ز عما   غیمب بمه عما       در ای  پژوهش سعی برآن بود  است تا قوس نزو ی انسان ا

بیمدل   معنا، از دیدگا  و قوس صعودی او از ای  عا   مادی به عا   غیب و ماد  و تقیّد
و  پیممودن تممام اثموال    نتیجمۀ د. بیمدل نیمز ماننمد صموفیه     دهووی تحوی  و بررسی شمو 

دانمد.  اصوی خویش می به آن ماد     را رسیدن به وصال ا هی و بازگشتمقامات سا
تجوّمی   نتیجمۀ معتقمد اسمت تممام هسمتی     وثمدت ودمودی    ی  عمار   به عنوانبیدل 

نهایمت سمیر و    بیمدل . انمد پدیمدار شمد      از ی  منشم   تمام کثرات عاو  استخداوند 
 که انسان ازداند وصول را در ای  میوند و شرط ای  را رسیدن به خدا سوو  عارفانه

. او انسمان را متعوّمق بمه عما   خماکی      و به صفات ا هی متّصف شود صفات بشری فانی
شد و بایمد بما رهما    باید از ای  عا   عاور کند. انسان نااید در بند مادیات با داند کهنمی

کمه  بمه ایم   و بما تودمه    گمردد بر خود اصوی ماد  بهگونه قید و بندی کردن خود از هر
کند و در نهایت بمه اتّحماد عاشمق و    م تب او وثدت ودودی است، دویی را نفی می

 دانمد و بیدل فنما و وصمال ا همی را خمارج از اختیمار سما   ممی       شود. معشو  قا   می
شمود کمه فضم  و عنایمت     فقط زمانی ایم  وصمال بمرای سما   ثاصم  ممی       گوید می

صمال ا همی نهایمت تممام اثموال و      رسمیدن بمه و   شام  ثال سا   شود. ،ثضرت ثق
دیگمر چیمزی از    ،مقامات و آرزوی هر سا  ی است و کسمی کمه بمه ایم  مقمام برسمد      

 ماند.ماند و همیشه در سیر فی الله باقی میودودش باقی نمی
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و آثمار سمنگی  و وزینمی از     خود را صر  شعر و عرفان نممود  بیدل تمام زندگی 
ان به طور دمامع و کامم  تممام آثمار او را ممورد      که بتو خود به دا گذاشته است و ای 
فوسفی و کلامی او را تفسیر و تحوی  کرد،  های عرفانی،بررسی قرار داد و تمام اندیشه

بمه عوّمت زبمان پیچیمد  و دشموار، فهم        . استبسیار ارزشمند و ا اته کاری بس دشوار 
هما و  کتماب  ،شماعران و عارفمان   کنون دربمار  اسمت. تما   اشعارش برای همگمان دشموار  

دهوموی   بیمدل پژوهشمی درخمور    امما  ؛های زیادی نوشته شد  اسمت مقالات و پژوهش
 بیشمتر ودمود   تحوی  و بررسی طور که باید و شاید صورت نگرفته است و دا برای آن

مما را در   ،ممرد و تفسیر و تحوی  اشعار ایم  بمزرگ   پژوهیدارد. به امید روزی که بیدل
 ری نماید.هایش یاشناخت بیشتر اندیشه

 
 منابع

سمازمان   تهران. .چاپ اول .مهدی ا هی قمشه ای (. تردمۀ1013.)قرآن کری  -
 .اسلامیتاویغات 

چاپ  .نسان کام  از دیدگا  بیدل و ثافظا مقایسۀ. (1011) .آرزو، عادا غفور -
 .مهر سور  . تهران.اوّل

و تصممحیح سممید  تعویممق .فصمموص ا ح مم  (.1011) .ا ممدّی ابمم  عربممی، محممی -
 .دانشگا  مشهد مشهد. .ا دی  آشتیانی دلال

 .همای برگسمون  بیدل در پرتو اندیشه ماا عۀ.(. م 2333) .اقاال لاهوری، محمّد -
پرنمت   چاپخانمۀ لاهمور.  . مترد  عوی بیمات  .تحسی  فراقیاز ترتیب و تدوی  

 .ای سپرت
 .مرکز تهران. .چاپ اوّل .استعار  در غزل بیدل (.1023) .اکرمی، محمّدررا -

 دعفممرمحمممد  . تردمممۀصوفیسمم  و تا و یسمم (. 1012) .سممو، توشممی هوایزوت -
 .روزنه تهران. .مچاپ دو .گوهری
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و آثمار سمنگی  و وزینمی از     خود را صر  شعر و عرفان نممود  بیدل تمام زندگی 
ان به طور دمامع و کامم  تممام آثمار او را ممورد      که بتو خود به دا گذاشته است و ای 
فوسفی و کلامی او را تفسیر و تحوی  کرد،  های عرفانی،بررسی قرار داد و تمام اندیشه

بمه عوّمت زبمان پیچیمد  و دشموار، فهم        . استبسیار ارزشمند و ا اته کاری بس دشوار 
هما و  کتماب  ،شماعران و عارفمان   کنون دربمار  اسمت. تما   اشعارش برای همگمان دشموار  

دهوموی   بیمدل پژوهشمی درخمور    امما  ؛های زیادی نوشته شد  اسمت مقالات و پژوهش
 بیشمتر ودمود   تحوی  و بررسی طور که باید و شاید صورت نگرفته است و دا برای آن

مما را در   ،ممرد و تفسیر و تحوی  اشعار ایم  بمزرگ   پژوهیدارد. به امید روزی که بیدل
 ری نماید.هایش یاشناخت بیشتر اندیشه

 
 منابع

سمازمان   تهران. .چاپ اول .مهدی ا هی قمشه ای (. تردمۀ1013.)قرآن کری  -
 .اسلامیتاویغات 

چاپ  .نسان کام  از دیدگا  بیدل و ثافظا مقایسۀ. (1011) .آرزو، عادا غفور -
 .مهر سور  . تهران.اوّل

و تصممحیح سممید  تعویممق .فصمموص ا ح مم  (.1011) .ا ممدّی ابمم  عربممی، محممی -
 .دانشگا  مشهد مشهد. .ا دی  آشتیانی دلال

 .همای برگسمون  بیدل در پرتو اندیشه ماا عۀ.(. م 2333) .اقاال لاهوری، محمّد -
پرنمت   چاپخانمۀ لاهمور.  . مترد  عوی بیمات  .تحسی  فراقیاز ترتیب و تدوی  

 .ای سپرت
 .مرکز تهران. .چاپ اوّل .استعار  در غزل بیدل (.1023) .اکرمی، محمّدررا -

 دعفممرمحمممد  . تردمممۀصوفیسمم  و تا و یسمم (. 1012) .سممو، توشممی هوایزوت -
 .روزنه تهران. .مچاپ دو .گوهری

عرفمان   ؛ چهمر  بردسمتۀ    عربمی محی ا مدی  ابم  (. 1011) .دهانگیری، محس  -
 .مو ی تهران. .لچاپ اوّ .اسلامی

متمرد    .کثرت دینمی  عوا   خیال اب  عربی و مس وۀ(. 1010) .چیتی ، ویویام -
امام خمینی و انقملاب   پژوهش د . تهران. لچاپ اوّ .یوسف ثانی سید محمود

 .اسلامی
نجی زبمان و  کمرد  پموه   کابم .  .بیدل شاعر زمانمه هما  (. 1010) .ثایب، اسدالله -

 .ادبیات پوهنتون
صدا  تهران. .چاپ اوّل .بیدل، سپهری و سا  هندی(. 1011) .ثسینی، ثس  -

 .و سیما
 .چماپ اول  .ابم  عربمی  در عرفمان   و هنمر ث ممت  (. 1016) .ث مت، نصرالله -

 .فرهنگستان هنر تهران.
همای   شمرح عرفمانی غمزل   (. 1011) .تمی لاهوری، ابوا حسم  عامدا رثمان  خ -

منصوری و ثسی  به کوشش  .خرمشاهیا دی  یح و تعویقات بهاءتصح .ثافظ
 .قار  تهران. .چاپ اول .مااعی امی 

 .میمرزا عامدا قادر بیمدل    وال و آثمار فی  قدس: اث(. 1011) .اللهخویوی، خوی  -
 .عرفان تهران. .چاپ اوّل .مقدمه و تصحیح عفت مستشارنیا

 .چماپ اوّل  .زیر نظر مهدی مماثوزی  .نگاهی به صا ب(. 1023) .دشتی، عوی -
 .ارزوّ تهران.

. غز یمات بیمدل دهوموی   : «بیدل چمه گفمت  »(. 1011) .زکریا، فی  محمّدخان -
 شیراز. نوید شیراز. .چاپ اوّل .اکار بهداروند تصحیح و مقدمۀ

 .عرفان تهران. .چاپ اوّل .نقد بیدل (.1013) ا دی .سوجوقی، صلاح -
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ب   ابومنصور مۀترد .عوار  ا معار (. 1016) .ا دّی سهرودی، شیخ شهاب -
عوممی و   تهمران.  .چماپ دوم  .به اهتممام قاسم  انصماری    .عادا مؤم  اصفهانی

 .فرهنگی
 مجومۀ  «وو  از دیدگا  اب  عربمی غایت سیر و س»(. 1012) .شجاعی، مرتضی -

ص   .عووم انسانی دانشگا  کاشان . دانش د یازده  ار شم. ماا عات عرفانی
112-166 . 

 .عرفان تهران. .چاپ اول .اسیر بیدل(. 1012) .عادا حمید اسیر، محمد -
د میمر محمّم   . تردممۀ وال و آثار میمرزا عامدا قادر بیمدل   اث (.1021) .عادا غنی -

 .ادبیات و عووم بشری دانش د  .کاب  .آصف انصاری
. بما  نی وسون . بر اساس نسخۀءالاولیا تذکرة(. 1023) .عاار، محمّد ب  ابراهی  -

 .تصحیح و ویرایش مجتامی ررموانی   .یعادا وهاب قزوین میرزا محمدمقدمۀ 
 .ژکان ق . .چاپ سوم

بمه   .مهیمدات ا تّ(. 1011) .همدانی، ابوا معانی عامدالله بم  محممد    ا قضات عی  -
 .منوچهری تهران. .چاپ دوم .کوشش عفیف عسیران

 از برگممردان و پممژوهش .میممرزا عاممدا قادر بیممدل (.1016) .عینممی، صممدرا دّی  -
 .مهر سور  تهران. .چاپ اوّل .شهااز ایرج

 .ارزوّ تهران. .چاپ ده  .تاریخ تصوّ  در اسلام(. 1011) .غنی، قاس  -
 .بیدار ق . .شرح فصوص ا ح  (. 1013) .عادا رزا  کاشانی، -
 .ثامدی کتابخانۀ تهران. .شرح منازل ا سا ری  (.1026.) ممممممممممممممممممممممم -
 .و مفتةاح الکفایةة   مصباح الهدایةة (. 1011.)عویمحمود ب  کاشانی، عزّا دی  -

 .یسنای کتابخانۀتهران.  .ا دی  هما یبه اهتمام دلال .دومچاپ 
ا زممان  . بمه کوشمش بمدیع   فیه ما فیه (.1012) .ی  محمد بوخیا دمولانا، دلال -

 .امیرکایر تهران. .چاپ پنج  .فرفروزان

 تهران. .لچاپ اوّ .دیوان غز یات بیدل دهووی (.1011). مولایی، محمد سرور -
 .عو 

بمه   .ا می ا معماد   صاد ا عااد م  ا ماد مر (.1010.)نج  رازی، عادالله ب  محمد -
 .عومی و فرهنگی تهران. .چاپ پنج  .اثیم محمد امی  ریاهتما

. بیمدل آثمار عامدا قادر   سی و گزید  زندگی و نقد و برر (.1011) .هادی، نای -
 .قار تهران.  .لچاپ اوّ .توفیق ساحانی تردمۀ

مقدممه و   .حجموب ما کشمف  (.1011) .هجویری، ابوا حس  عومی بم  عثممان    -
 .روشس تهران. .چاپ چهارم .یح و تعویقات محمود عابدیتصح

یر ت ماموی و اصمول و   عرفمان نظمری )تحقیقمی در سم    (. 1016) .یثربی، یحیمی  -
 .ق  ویغات اسلامی ثوز  عومیۀدفتر تا ق . .هشت چاپ  .مسا   تصوّ (
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ب   ابومنصور مۀترد .عوار  ا معار (. 1016) .ا دّی سهرودی، شیخ شهاب -
عوممی و   تهمران.  .چماپ دوم  .به اهتممام قاسم  انصماری    .عادا مؤم  اصفهانی

 .فرهنگی
 مجومۀ  «وو  از دیدگا  اب  عربمی غایت سیر و س»(. 1012) .شجاعی، مرتضی -

ص   .عووم انسانی دانشگا  کاشان . دانش د یازده  ار شم. ماا عات عرفانی
112-166 . 

 .عرفان تهران. .چاپ اول .اسیر بیدل(. 1012) .عادا حمید اسیر، محمد -
د میمر محمّم   . تردممۀ وال و آثار میمرزا عامدا قادر بیمدل   اث (.1021) .عادا غنی -

 .ادبیات و عووم بشری دانش د  .کاب  .آصف انصاری
. بما  نی وسون . بر اساس نسخۀءالاولیا تذکرة(. 1023) .عاار، محمّد ب  ابراهی  -

 .تصحیح و ویرایش مجتامی ررموانی   .یعادا وهاب قزوین میرزا محمدمقدمۀ 
 .ژکان ق . .چاپ سوم

بمه   .مهیمدات ا تّ(. 1011) .همدانی، ابوا معانی عامدالله بم  محممد    ا قضات عی  -
 .منوچهری تهران. .چاپ دوم .کوشش عفیف عسیران

 از برگممردان و پممژوهش .میممرزا عاممدا قادر بیممدل (.1016) .عینممی، صممدرا دّی  -
 .مهر سور  تهران. .چاپ اوّل .شهااز ایرج

 .ارزوّ تهران. .چاپ ده  .تاریخ تصوّ  در اسلام(. 1011) .غنی، قاس  -
 .بیدار ق . .شرح فصوص ا ح  (. 1013) .عادا رزا  کاشانی، -
 .ثامدی کتابخانۀ تهران. .شرح منازل ا سا ری  (.1026.) ممممممممممممممممممممممم -
 .و مفتةاح الکفایةة   مصباح الهدایةة (. 1011.)عویمحمود ب  کاشانی، عزّا دی  -

 .یسنای کتابخانۀتهران.  .ا دی  هما یبه اهتمام دلال .دومچاپ 
ا زممان  . بمه کوشمش بمدیع   فیه ما فیه (.1012) .ی  محمد بوخیا دمولانا، دلال -

 .امیرکایر تهران. .چاپ پنج  .فرفروزان

 تهران. .لچاپ اوّ .دیوان غز یات بیدل دهووی (.1011). مولایی، محمد سرور -
 .عو 

بمه   .ا می ا معماد   صاد ا عااد م  ا ماد مر (.1010.)نج  رازی، عادالله ب  محمد -
 .عومی و فرهنگی تهران. .چاپ پنج  .اثیم محمد امی  ریاهتما

. بیمدل آثمار عامدا قادر   سی و گزید  زندگی و نقد و برر (.1011) .هادی، نای -
 .قار تهران.  .لچاپ اوّ .توفیق ساحانی تردمۀ

مقدممه و   .حجموب ما کشمف  (.1011) .هجویری، ابوا حس  عومی بم  عثممان    -
 .روشس تهران. .چاپ چهارم .یح و تعویقات محمود عابدیتصح

یر ت ماموی و اصمول و   عرفمان نظمری )تحقیقمی در سم    (. 1016) .یثربی، یحیمی  -
 .ق  ویغات اسلامی ثوز  عومیۀدفتر تا ق . .هشت چاپ  .مسا   تصوّ (

 




